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  » صحنه اول«

 ـ-می يک خانه قدي از  اطاق نسبتاً بزرگی  [    ـر در صـندوق خانـه آو   روبرو سمت راست پرده ای ب زان ي

ن در صندوق خانه و کتابخانه سماور وبساط چـای          ي ب �بخانه کوچکی قرار دارد      درسمت چپ کتا     -است  

 ـک رف بر د   يوار سمت چپ روبروی در ورودی       ي بر د  �  ـوار تعب ي  ـه شـده اسـت کـه روی آن راد         ي وی ي

 چنـد  �کـس قـرار دارد     کـی دو قـاب ع     ينه و دو شمدان و      يک آ يک چراق گردسوز و     يبزرگی به اضافه    

ل ين رف و کتابخانه وسائل صحنه را تشک       يک بخاری ب  ينها به اضافه    ي ا �ه دارد   يوارتکيپشتی در اطراف بر د    

 بهمن برادر بزرگتر سر پا مشـغول ور رفـتن بـا             � صبح است مادر  کنار بساط چای نشسته است           �می دهد   

 ـوار سمت چپ مشغول نوشـتن چ      يده بر د  ه دا ي بهنام برادر کوچکتر روبروی احسان تک      �و است   يراد زی ي

  ]-است 

 م يمی همه مستاجرها را برای شام دعوت کنيد به رسم قديامشب با  :بهمن 

  به چه مناسبت ؟ ...)سر بلند می کند (   :بهنام 

 لدا ست  يامشب شب  :بهمن 

 ولی بـالاخره    ...رتر  يقه د ي دق حالا چند  ،شه  يگه بالاخره صبح م   ي امشب هم مثل هر شب د      ...خوب باشه      :بهنام 

 ...شه يصبح م

گـران دور  يگه بـا د يک شب دين بهانه ای است که ياً اي ثان...خی است يک شب تار  يلدا  ياولاً که شب       :بهمن 

 م يم و از تنهائی کوفتی فرار کنيهم جمع بش

 اول ... اش فرق می کنـه   فقط بهانه  ...ن بساط است    ي هر شب هم   ...شه  يف درسهای من چی م    يپس تکل    :بهنام 

اد بکشند و به سر و مغز هـم         يگم به جهنم بگذار هر چه می خواهند فر        ي م ...د  يفرمائياسی م يشب بحث س  

 ـ   ...بعد کارتان به دعوا می کشد      ...بکوبند  ـايآن وقـت آقـای مهـاجری م       ... گم بـه جهـنم      ي باز هم م د ي

 ... خواننديآن صدای معرکه شان مثنوی م      احسان خان با     ... تازه اول معرکه است      ...صلحتان می دهد    

 ـچاره به آشپزخانه پناه می برد و بنده هم سـر حـل              ي مادر ب  ...د  يجنابعالی هم با دهنتان تار می زن       ک ي

 ...ک مساله دو مجهولی ساده مثل خر در گل می مانم ي ...مسئله 

 ) نگاهی می کند (     :احسان 

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت      زه سرشت يب رندان مکن ای زاهد پاکيع   
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 هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت                    کم اگر بد برو خود را باش يمن اگرن   

 ای کاش درس خـوان      ...)عصبی است   ...( درسهای من   ... شه  يپس درسهای من چی م    ...  )با تمسخر   (    :بهمن 

ات را حل کنـی   قتی پای سوادت می لنگه و نمی تونی مسئله       و ... آن وقت دلم نمی سوخت       ...بودی  

 تونیي م ...گمي بازم م...  صد دفعه گفته ام...ه يگران چير ديتقص

  انبار را برای خودت درست کنی   

 ـ آخـه تـو چـرا با   ... امان از دست لجبازی های تو     ...امان از دست تو     ... بهنام  ... بهنام  )... نگران  (    : مادر د ي

بـا بـرادر بزرگتـرش کـه جـای       آدم ...نـدازی ؟  يزی دعوا راه بيک چيشه صبح و ظهر و شب سر      يهم

 زنه ؟ ينجوری حرف ميپدرشه ا

 ـزم و هـر چ    يالي سوس ـ ... دموکراسـی    ...ت  ي انسـان  ... عدل   ...انصاف... بابا  )... تحمل از دست داده     (    :بهنام  ز ي

چکـدامتان  يد شـما ه   يک لحظه به فکـر مـن باش ـ       ي ...د  ينه که شما می گ    ير از ا  يد غ يگری که فکر کن   يد

 ـف می برند شرکت و پشت م      ي صبح تشر   احسان خان  ...د  ي مسئله ندار  ...د  يدرس ندار   ـ   ي ند و  يز مـی نش

آقـای بهمـن خـان هـم تـوی          ... ف فرما می شوند منزل و سرشونُ می کنند تو مثنوی              يظهر هم تشر  

ل ارباب رجوع   ي تحو ...مين کاری انجام بد   ي همچ ...مين برابر قانون نمی تو    ...شه  ياداره شون چند تا نم    

 ـچکدامتان حاضر و غا   يه... و  يرن سراغ راد  يدن و برمی گردن و م     يم  ـب ندار ي  ـ نـاظم ندار   ...د  ي  ...د  ي

 ـريشون رو مـی گ    ياصلاً خانم والده سرکار شما که طرف ا       . ..ده  يقع امتحانتون هم نرس   وم  ـد بفرمائ ي د ي

 ـزين مسئله فيد اي بفرمائ...د ي جواب بد...م ي نه خودمان ...ست  اضی شوخی ا  ينم سال چهارم ر   يبب ... ک ي

 ـن چگالی آسان است ،      ييد تع يال می کن  يخ...  چگالی   نييلوبست تع طم  ـا... مـثلاً ... می  يا اصـلاً ش ـ   ي ن ي

سم ، يمن ، من چطور بنو... فرمول گسترده  ... د  يسيد بنو يفرمول گسترده جسمی را که بدست می آور       

 ـاد يا مهمان مي. ..ا بی بی سی ي. ..کا يا صدای آمري. ..و مسکو ي از صدای راد من سرم پره   ا شـب چلـه   ي

 ...ا زهرمار ي.. .ا کوفت ي. ..است 

 برو توی انبـار  ... صدبار بتو گفتم ...ک وجبی کره خر ي ...ا نه ي می تمرگی ، خفه می شی      ...)عصبی  (    :بهمن 

شگاه کن  ي گفتم اونجا را آزما    ...شگاه می خوام    ي گفتی آزما  ...م  ي برق می کش   ...م  يآنجا را خالی می کن    

  ... آقای مخترع ... مرکز مطالعات علمی کن ...ک خانه کن يتار
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شـتر مـی    يرا ب   تمسـخر  (...ست و چهارساعت اختراع کن      ي ب اونجا.. .شتن  يآقای ان .. .)مسخره می کند    (   

 تو به اندازه    ... تو غلط کرده ای      ...ن آفتابی ساخته ام     ي من دورب  ...ساخته ام   ن نفتی   ي من ماش  ...)کند  

 گاو هم نمی فهمی 

 ... مردم چی می گن آنهم سر چی ...اول صبح ، روز شنبه ... واش تر ي ...واش تري...  )انجی يم(    :مادر

  کاش می مردم و راحت می شدم ...ن چه زندگی من دارم يخدایا ا... چ ي ه  

 قت ره افسانه زدند يدند حقيچون ند  د و دو ملت همه را عذر بنهجنگ هفتا   :احسان 

ن خونه به همه    يد توی ا  يمن با ... ن ادا اوصولها نداره     يچ کس از ا   يا درس می خوانند ولی ه     يهمه دن    :بهمن 

 عنی چه يکتر يحالی کنم که بزرگتر و کوچ

کی از اطاقها را اجاره     يشه اگر   ي چطور م  ...نه ام   مگه من صندلی که   ... مگه من مرغم که برم توی انبار           :بهنام 

اگر بورت و پی پت داشـتم تاحـالا صـدتا       ... ش داشتم   يآزما اگر لوله    ...له داشتم   ي من اگر وس   ...ن  يند

ــم ياد...  ن را هم مسخره کردنديشتيان... د يبله ، مسخره کن... اختراع کرده بودم  ــون را هـ سـ

 ان خان همه اش حافظ و مثنوی  شما هم آقای احس... مسخره کردند

 د ي مسخره کن... آره .. .بخوان  

ن گرانـی   ي با ا  ...ن مخارج   يبا ا .. .م  ين همه قرض دار   ي ا ...م  ي به تو بد   ک اطاق يم  يآخه چطور می تون     :مادر

  تاا برويب... ا برو ي ب...م يم به تو اطاق بديچطور می تون...  به تو اطاق نداده هشتمون گرو نه مونه ..

 )کنديت ميرون هداي مادر او را به ب�بهنام چند کتاب بر می دارد ...( دِ برو دِ ...رنشده ي مدرسه ات د  

 برزگر باران ، گازر آفتاب   ند در آب يشتن بيهرکه نقش خو   :احسان 

  انيبگو از سر شب ب.. .مادر)... اندازد يزی به احسان ميرآميدر حال خروج نگاه تحق(     :بهمن 

 باشه   :مادر

 ]ان صحنه اول ي پا�رود ينور م[    

 

 » صحنه دوم «

 در ظرفی کنار بساط چای قرار وه ي م مقداری� زمان شب است �صحنه همان صحنه اول است [   

 بهنام کنار در -ن پای او نشسته مثنوی می خواند ي احسان پائ�و ور می رود ي بهمن با راد�دارد 
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ستگاه های مختلف يت اي صدای پاراز�ه مشغول خواندن درس است ک صندوق خانيورودی نزد

 ]و بر صحنه حاکم است يراد

 ...مسخره بازی است ، بی عدالتی است. .. نمی شود ...نه .. .)کتاب را بگوشه ای پرتاب می کند (    :بهنام 

 من نمی ...اد ير بد غلط دي با...معلوم است ... معلوم است .. .دير غلط در می آيئی تا تصويفاصله ش

... خی را ببرد ين شب تاريمرده شور ا ...  را چی بدمم نمی دونم فردا جواب معلم...تونم کار کنم 

 آخر ...وی لعنتی نمی گذارد ين راديا... ده ام ين همه زحمت کشي ا...فاصله کانونی را در آورده ام 

 دنی داره ؟ين برنامه های مزخرف چه شنيا

اگر تو ... م يما آبرو دار... واش تر ي... واش تر ي... داداش بهنام )...  روی کتاب بر می دارد سر از(   :احسان 

ت می کنم يگران را رعاي اما حق د...اد ي من هم بدم م...ست يگران چير دينمی خواهی بشنوی تقص

 ت کرد يد رعايآزادی را با...

 ن چه آزادی است که شمايا... ت کنم يد رعاي فقط من بااما... بله ... ت کرد يآزادی را باید رعا    :بهنام 

 د  يازخودتان در آورده ا

مولوی انقلاب منفی کرد و ... د انقلاب مثبت کرد و گاهی منفی يگاهی با...  )بی ارتباط به موضوع (   :احسان 

  ت نه منفی نه مثب... م ين بود که اصلاً انقلاب نکردياما اشتباه ما در ا... روز شد يپ

 چش را تا ته باز می کنميپ... روشن می کنم ) ... و را تا به آخر بالا می برد يصدای راد(    :بهمن 

شما همه روشنفکر شما همه ... ن مزخرفات را بشنوم ي دلم می خواد ا...رم ي همه برنامه ها را می گ  

 دارد اگرنمی تونی تحمل نجا هر کس حقیيولی ا... مرتجع ... احمق ... من مبتذل ... مشکل پسند 

 شه مال توست يانبار هم...  انبار هست  ...کنی گورت رو گم کن

 ...و را کم کن يصدای راد...  باز چی شده ...چه خبره )... مه وارد می شود يسراس(    :مادر 

 آقای مهاجری و زنش � چند ضربه به در می خورد �و می رود آن را می بندد يخود به طرف راد(   

 )ند يايه درون مب

 ستيف نينه واقعاً ح... د يفتون نمی آيح... ن خوبی يآنهم شب به ا... باز دعواتون شده    :مهاجری 

 ک بخاری هوا سرد است يد نزديبفرمائ... د خانم يبفرمائ... د آقای مهاجری يبفرمائ   :مادر

ک ي... لی سرد است يخ... بله سرد است .. ) .ند ي کنار آن می نشبهمراه زنش به سمت بخاری رفته(    :مهاجری 

 ن خراب شديم وسط راه ماشين وقتها ما به کرمان می رفتيسالی هم
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 )احسان اطاعت می کند  ( ...زياحسان برای آقای مهاجری و خانم چائی بر  :مادر

 ش خان و علی آقايپس درو  :مهاجری 

 ف می آورند يآنها هم تشر  : بهنام 

 د يرج خان هم گفتي ابه   :خانم مهاجری 

 بله بهشون گفته ام   :مادر 

 ش پهنيهمه شان با لباده های دراز و ر... ء قزل باش جمع شدند ابعد امر... بله عرض می کردم    : مهاجری 

 تو راه کرمان ؟  :مادر 

 ما با چند تا از رؤسای ... نمان خراب شد ي داشتم می گفتم ماش...د يمی بخش... نه ... نه ... آه ... بله   :مهاجری 

 )شيدرو چند ضربه به در می خورد صدای(هم برای گردش هم برای کار.. م يدادگستری رفته بود  

 )بهمراه برادرش علی وارد می شود ... ( کم يسلام عل... ااي  :ش يدرو

همه بجز بهنام و ...( د يعلی آقا شما هم بفرمائ... ش آقای مهاجری يد بالا پيبفرمائ... ش خان يسلام درو  :مادر 

 علی �ند يک در صندوق خانه می نشيش سمت راست نزدي درو� خانم مهاجری و مادر بپا خاسته اند

 )رد يک بخاری جای می گيز سمت چپ نزدين

 ن جا خوبه يممنون هم  :ش يدرو

 م يارت می کنيشون رو زيما کی روی ماه ا... رج خان کجاست يپس ا  :مهاجری 

 ده ام يمن کم در ي گم هنرمند گوشهيعلم ما هم مثل شما بی خبر. ..ا  :ش يدرو

 مش يديما که چند روزی است که اصلاً ند  :علی 

نجاست ما هنوز توی اتاقش را يک سالی که اين ير و کم حشرو نشر که توی ايانقدر محجوب و سر بز  :ش يدرو

 م يده ايند

 ...ره يماد کی يم کی ميم نمی فهميواريوار به ديه ديمسانکه هيما با ا... د ياخوی درست می فرمائ  :علی 

 )چند ضربه به در می خورد (    

 ...رج خان ينم ايا  :احسان 

 سلام ) ... وارد می شود (   :رج يا

 سلام  :همه 

 م يم کم کم نگران می شديداشت... سلام گل گلاب   :مهاجری 
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 د آقای مهاجری يلطف دار  :رج يا

 رج خان ينجا ايا ايب  :بهمن 

د من پام يمی بخش... ن جا خوبه يممنون هم) ... ش را دراز می کند ي پا�ند ين در ورودی می نشيپائ(  :رج يا

 درد می کنه 

 ف آوردند چطوره سفره رو بندازی يرج خان هم تشري حالا که ا...مادر ... رادی نداره راحت باش يا  :احسان 

 )خارج می شود ( ...ارم يزی من غذا رو ميون بري برای آقاک چائیين الان تا تو يهم  :مادر 

 ]ان صحنه دوم ي پا�نور می رود [   

 »صحنه سوم « 

 ]وه ای به وسط اطاق آورده شده ي تنها طرف م�ک ساعت بعد ي �صحنه همان صحنه [   

بچه " م يه به شما بگود کين اجازه رو به من بدهيدوارم که ايام... لی خوبيخ...لی خوب بچه ها يخ  :مهاجری 

من شما ... رم ، اما چه کنم يشه از شما اجازه می گيهم... من عجب آدم فراموش کاری هستم ... "ها 

سال  و  الان به سن...بله ، اگر بچه داشتم ... چقدر خوب بود اگر ... می کنم را فرزندان خودم حساب

 ات علاقه داشت ياضيبه روست می شدند چون او هم دبهنام خان بود و حتماً با هم 

 د آقای مهاجری ين حرف رو می زنيرو چه حسابی ا  :علی 

 لی علاقه داشتم يات خياضينکه من خودم به ريبه علت ا  : مهاجری 

ن اخلاق به بچه تان هم يد ايلی علاقه داريات خياضيد چون شما به ريد بفرمائي می خواه ...عجب  :علی 

 ت می کرد يسرا

لهائی داشتم که يم... خانم می داند ... من زمانی ورزشکار بودم ... زش به خودم می رفت ي همه چبله  :ری جمها

دم ير به اداره رسيک سرما خوردم و ديبعد از مدتی که ورزش کردم ... در کرمانشاه ساخته شده بود 

برای تماشا می ر ير کرده بودند و جناب وزيت کاری را دستگياتفاقاً همان روزی بود که دزد جنا... 

 ش ورزش را ترک کردم ياز فردا... آمد 

 ا بعد از آن ؟ي قبل از آن بود ...د ؟يچطور شد که عرق خوری را ترک کرد  :ش يدرو

نی يش مرحوم ابوی شان که آدم متديفردا... م يدرست وقتی با خانم عروسی کرد... قبل از آن   :مهاجری 

که بعد معلوم شد خدا کفاره اش ... م يديما دست نکش...  اما ...ن کار بکش يبودند فرمودند دست از ا
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سال بعد من در حرم حضرت امام رضا توبه ... م يم که نشديبچه دار نشد... مان معلوم کرده يرا برا

گر عرق نمی خورم ، در يه کردم و از ته دل گفتم خداوندا ديح گذاشتم و گريسرم را به ضر... کردم 

 ه عوض بچه ای به من بد

 ک برگ هم از درخت نمی افتد يبی خواست خدا ... اما خدا نخواست )... متأثر (   :خانم مهاجری 

 د ؟يلی خرج کرديخ...  دکترها هم عاجز می شوند نيبهتروقتی خدا نخواهد ... بله   :مادر 

 خرج چقدر ...ميچقدر پول داد ...دی هاي چه جد...می ها يچه قد ...ميديرا دشهردکترهای  همه   :مهاجری 

 ميکرد

 م يچقدر سر کتاب باز کرد... م يچقدر دعا گرفت  :خانم مهاجری 

 شه چند تا ؟يا شش پنج تا ميخدا... شش پنج تا   : بهنام 

ر خودتان ياما تقص...  پرت رفتم ...ست يمی خواستم بپرسم برنامه امشب چ... من باز فراموش کردم   :مهاجری 

 ست ؟ينطور نيا... است 

 نطورهيهم... بله  :لی ع

 رجيا... مان بخوانديبرا را  "شب های گلو بندک" شگی ياد می کنم علی آقا همان آواز همهشنيمن پ  :مهاجری 

ک پنجه يق ندانسته اند که يگر چه تا حالا ما را لا... اورند يخان هم اگر ممکن است تارشان را ب

 ما هم در دوران خودمان ...ولی خوب... م ين هستيتددرسته که من و خانم حالا م... مان بنوازند يبرا

 قی از نظر بنده و خانم اصلاً اشکال ندارهيموس ... ميه ايچه بزمهائی که نداشت

هر کدام از ما را ... لی امروزی بود يمرحوم پدرم خ... م وسه برادر ياهر بودوما شش خ... بله   :خانم مهاجری 

م و يم می زديعصرها وقتی دور هم بود... اد گرفتم ي ضرب و آواز من... م يرياد بگيگذاشت تا سازی 

 ...مرحوم ابوی ... م يمی خواند

 امرزدش يخدا ب  :مادر 

 امرزهيران خاک را بيخدا همه اس  :علی 

 ک گوشه می نشست و گوش می داد و می گفتيبله مرحوم ابوی ... امرزه يخدا رفتگان شما را هم ب  :خانم مهاجری 

  "شهيم روحش تازه م آد" :

 ند ير می آينجور آدمها کم گيا... لی روشنفکر بوده ينطور که معلومه مرحوم ابوی خيا  :ش يدرو

 رج خان تار چطور شد يخوب ا  :مهاجری 
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 کنهيبعلاوه دستم هم درد م... ده آقای مهاجری يتار نم کش  :رج يا

 کاطاقيگم ينها ميهرچی به ا...خونه بدبخت شدم ن يمن توی ا... آقای مهاجری شما جای پدر من   :بهنام 

... اختراع کنم .. شگاه داشته باشم يآزما...م را حل کنم يمسئله ها... ن ، آنجا درسم را بخوانم ين بدبم

 شه يمنج تاچندتا دونه شش پيی نمضاير شارگرد سال چهارم.. ه يجه اش چينت... رهيبگوش کسی فرو نم

 فته ي ننکت باشيمواظب ع  :احسان 

ت عادت يرم تو آشپزخانه درس می خوانم من به محروميمن م... ن شب چله را نمی خوام يمن اصلاً ا  :بهنام 

 )خارج می شود ... ( دارم 

 ک کم خل استي... د آقای مهاجری يمی بخش) ... و يدر حال ور رفتن با راد(   : بهمن 

 بچه است  :مهاجری 

 ن يذاري به سرش ماد سريشما هم ز  :خانم مهاجری 

  خشک....خشک است  :علی 

 عنی چی يهنوز نمی دونه عرفان ... ده يهنوز به عوالم ما نرس  :ش يدرو

 ) مادر متوجه می شود و به طرف در خروجی می رود �احسان اشاره به مادر می کند (   

 د ؟ينجا می مونيا اخانم مهاجری شم... رم آشپزخونه به کارهام برسم يبا اجازتون من هم م  :مادر 

 )و را بلند می کند يبهمن صدای راد...( ام ينه من هم با شما م)... متوجه شده (   :خانم مهاجری 

 م ين دو تيامروز اعلام شد که مسابقه بزرگ فوتبال که قرار بود ب" د پرس يوناتي �رو يودو ژانير"   :و ي راد

ا اطلاعيقت قضاياگر چه هنوز از حق... اهد شد د انجام نخويکا و شوروی به عمل آيبرجسته آمر  

 مها از يکی از تين وقفه به علت آن است که يست اما طبق اظهار مقامات محلی ايحی در دست نيصح 

 د يمی شنو اخبار جهان را از بی بی سی.. ن المللی خودداری کرده استيت شناختن داور بيبه رسم  

م است که وکاملاً معل... فوراً از شناختن داور خودداری کردند . ..دند شکست می خورند يوقتی د  :ش يدرو

   ...نکهيکا کرده برای ايم آمرين کار رو تيا

نفت ها را می بلعند و بازارها را در دست ... نيعنی هميزم ياليامپر ...نطور بوده يشه همينکه هميبرای ا  :احسان 

 می خواهند قبضه  دان فوتبال را هميم ... ستون که قاچاق می کنندينيگار ويس ...رنديمی گ

 کنند

 ده انباشتن  يبود خاک بر د  ز بد اصل چشم بهی داشتن   :ش يدرو
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ده ام ينه کاری به کارش داشته ام اصلاً عق... است سر در آوردم يچ وقت از کار سيقربون خودم که ه  : علی 

  به کار خودش باشه شبهتره هر کسی سر... است قاطی بشن يد تو کار سي که مردم عادی نباهنيا

 )و را بلند می کندي بهمن صدای راد.(ميرش را بشنويبهمن خان لطفاً صداش رو بلند کن تفس  :مهاجری 

ن المللی آشکار و واضح است توپی که قرار ين واقعه در روابط بير ايده دارند تأثيناظران جهانی عق  :و يراد

است جهانی يس قت به مثابه وزنه ای بود که می توانست در کفه ترازویيزی شود درحقبود با آن با

ست که کدام کشور با ياگر چه هنوز معلوم ن... نی خود را به نحوه بارزی به اثبات برساند يسنگ

اما می توان گفت که ... ت شناختن داور به بحران اوضاع کمک کرده است يخودداری از به رسم

 )و را خاموش می کند يبهمن راد... ( گر نشان دادند که يروسها بار د

 دند شکست می خورند توپ را به هوا پرتاب کردندينکه ديروسها به محض ا ؟  ن بهتريد از ايبفرمائ  :بهمن 

 ...زيستی مسالمت آميمعنی همزن است يلابد ا... م ي بعد هم گفتند داور را قبول ندار  

 ) ش به طرف علی است يرو(  

 د؟يآدم بی طرفی هستم ، چرا از من می پرس...ستم يا ست وارد نيبنده در س... عرض کردم که  :علی 

 دم از آقای احسان خانيون پرسين آقاياز ا... دم ينپرساز شما .. .)گران بر می گرد يبه طرف د(   :بهمن 

 جوابتان ؟... ش می پرسم ي و جناب درو  

عنی کسانی که در حقوق ي... ن موضوع حتی در دادگستری هم سابقه دارد ي ا...د يملاحظه بفرمائ   :مهاجری 

 وارد

نکه می توانست به تنهائی بازی را يبرای ا... کا طرفدار عدالت است چرا؟ ي باشند می فهمند که آمر  

اگر نکه در فوتبال يبرای ا... نطور حکم می کنديون دموکراسی اچ...نکار را نکرديادامه دهد ولی ا

 انت به عدالت است ي ادامه بازی خ...رف مقابل حاضر نشد ط

... ن طور که بحث نمی کنند يا ... ا برادرم رايد بدم ي من جواب  شما را با...د بدونم يبگ.. .)کلافه(   :احسان 

 دميمن تمرکز افکار خود را از دست م

ن همه اردوگاه کار اجباری يا...جواب بنده را حضرت اخوی ... جواب بنده )... پرخاشجو(   :بهمن 

دش می کنند به کوههای يا تبعيبری يک بزند می برندش به سيتا کسی ج. ..هيدرشوروی برای چ

می ... کفش هم ندارند ... نی می خورند يب زميچاره ها فقط سي ب،ست ير نيشکمشان که س.. اورال 

 ست د به چه وضعی در آمده ايآنهم که ملاحظه می فرمائ...ماند آزادی 
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 )هی می کشد وسری تکان می دهدآرج يا..(کجاست بهمن خان ... ه ؟يمنبع اطلاعات شما ک  :احسان 

 لمهای مستند ي فوقی يعکسهای حق...همه روزنامه های ملّی...وهای آزاد ي همه راد...منبع اطلاعاتم ؟  :بهمن 

 ... ستند يت نيچ کدام صاحب صلاحيا هنهيا... ر آقا ينه خ... ستی ياليد منابع خبری امپريبفرمائ  :احسان 

 ست ؟ينطور نيا) ... ش يرو به درو... ( قلم در دست دشمن است   

 شه گفت ين نميبهتر از ا ... قلم در دست دشمن است... ور است طنيقاً هميدق  : ش يدرو

سی يه دست انگليقضن يده من ممکن است در اياما به عق... طرفم يچون من ب... د يريده بگياز من نشن  :علی 

 ها در کار باشه 

 عنی آنها بازی را عقب انداخته اند ي... چطور ؟ ) ... متعجب (   :  مهاجری 

کاری به کار ... طرفم سرم تو لاک خودمه يچون من ب... ده ندارم يعرض کردم من قصد اظهار عق  :علی 

 ...ندازو يتفرقه ب... سا که يک مثل معروف دارند انگلياما ... کسی ندارم 

 حتماً آنها انگولک کرده اند ... لی به دلم نشست يخ... ن يآفر... ندازو حکومت کنيب  :  مهاجری 

 م ينی توجه داشته باشيق عيبهتره به حقا  : ش يدرو

 مغازه هامان پر است از...دئوئی فاسد می کنديلمهای ويجوانهای ما را ف... ست ياقتصاد ما سالم ن.. .بله  : احسان 

دخترها آدمس می ... ن چی می خواهنديگر بهتر از ايستها دياليامپر... لباس و اسباب بازی خارجی 

 جوند و پسرها دنبالشان می افتند

د و از آنها پول می يی چشم امثال شما که برای خارجی ها کار می کنوربه ک.. . به جهنم...  به جهنم  :بهمن 

کسی آقا بالا سر ندارد مأمور مخفی در گوشه و کنار مواظب ...کا اقلاً آزادی هست يدر آمر.. .ديريگ

مقاطه کار و روزنامه نگار کاراگاه  ... دلاک کاراگاه ...  سلمانی کاراگاه...اما در شوروی ... ست يآدم ن

   س     يس پليرئ... س کاراگاه آقا يس پليشوفر تاکسی کاراگاه حتی رئ... 

توحق داری از منافع ... دروغ است ... افترا ست  انهيا... ست ينطور نيا ...ستينطور نيا) ... عصبی (   :احسان 

اما من ... ا می کنند يه داری و عواملش درهمه جای دنين کاری است که سرمايا... خود دفاع کنی 

 نه برای خارجی ها ... م يت دفاع می کنيبه خاطر انسان... ما ... 

 ری ارواح پدر خروشچف يبمآره تو ) ... زه گر يست(   :بهمن 

 زم ياليره خوار امپريج... برال يبدبخت ل... ری يخودت بم  :احسان 

 ا تو کثافت يره خوارم يمن ج) ... ورش می برد يبه طرف او (   :بهمن 
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 تو و همه اون آشغالهائی که مثل تو فکر می کنند ) ... رد يبان او را می گيگر(   :احسان 

کائی يآمر)  و رو به احسان آنها را جدا می کند...( د يون بس کنيآقا... ون يآقا) ... رد يگيا مانه ريم(   : مهاجری 

ش يست ، کشيند خدا نيشوروی ها می گو... باز هم استقفرا... ها هر چه باشند اقلاً خدا دارند، استقفرا

 ست آقا ينها شوخی نيا. ..زند يا می رين باری می کنند و می برند به دريها و روحانی ها را سوار ماش

 ...ستيشوخی ن....   

 م يست خدا پرست هستياليما ماتر... البته آقای مهاجری اشتباه نشود   :ش يدرو

 م بهمن خان اون امانتی ها کجاست يض ببرينی با هم فيم که از همنشينا سلامتی ما دور هم جمع شد  : مهاجری 

 خچال يونجا تو ا) ... با اشاره به صندوق خانه (   :بهمن 

 ست يازاون عرق های آکاردئونی که ن).. به صندوق خانه می رود و با دو بطر مشروب برمی گردد(   : مهاجری 

 مطمئنه... نه بابا   :بهمن 

 ... د جلو يخوب حضرات بفرمائ) ... با ذوق وشوق (   :مهاجری 

 ] سوم ان صحنهي پا� نور می رود �همه بر صحنه بی حرکت می مانند [   

 

  »صحنه چهارم « 

کمرنگی از نور  رج در هالهيش ، علی و اي مهاجری ، بهمن ،احسان ، درو- صحنه همان صحنه قبلی[   

مهاجری  چپ  مادر و خانم ش صحنه سمت راست بهنام نشسته و در سمتي در پ-بر صحنه ثابت هستند

 ] جدا می کند را از صحنه که بر آنها می تابد آنان  دو نور جداگانه موضعی�

 جوانند ... چی کار می شه کرد   : مادر 

نه يبرای هم...  مگه به درگاه خدا توبه نکرده بود  ؟  اون چرا...ر است يآنها جوانند ولی شوهر من پ  : خانم مهاجری 

 نماز می خونه...ره يروزه می گ...اون فقط می خواد منو گول بزنه... م يشکه ما بچه دار نمی 

اگر داشت ما ... ک ذره اعتقاد نداره ي... نکه منو گول بزنه يهمه اش برای ا... ره يم ارتيز...

 نجوری نبود يمون ايزندگ

ن طرف و آن طرف زدند يلی ها بعد از سی چهل سال که ايخ... ر نشده ي هنوز د..)دلداری دهند(   : مادر 

 د شد  ياما د نينباد ين ، هنوز جوانيشما ها مگه چند سال دار... صاحب بچه می شن
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 اصلاً براش فرقی نمی کنه...اصلاً براش فرقی نمی کنه... اون اصلاً دلش بچه نمی خواد    :خانم مهاجری 

ک ين که من چی می کشم ينيخودتون می ب... ن ين راحت تر بوديد اگه بچه داشتيشما فکر می کن  :مادر 

 باز اگه پدرشان زنده بود  ... نطور استيسالها ست که ا... قه با هم نمی سازند يدق

 ک بچه داشتم ياگر من فقط ... آخ ... ن در عوض ياگر راحتی ندار... باز هم سرتان گرمه   :خانم مهاجری 

 ]مادر و خانم مهاجری ثابت می مانند [   

رو بشوره چقدر خوبه آدم صبح از خواب بلند شه دست و صورتش ...ره ين مينجا تمام استعدادم از بيا  :بهنام 

... ه کدبعد دانش... رستان ياول دب... بره سر کارش ... چه فرقی می کنه ؟ ... صبحانه خورده نخورده ... 

آدم هی مسئله حل می ... قات علمی آنجا همه وسائل از طرف دولت آماده است يبعد هم مرکز تحق

ادی بخواد نه يپول زچ که نه يک ساندويظهر هم ... کنه تئوری های مختلف رو بررسی می کنه 

اونم در ... زندگی ...  برای ادامه زندگی واببعد خ... شب کار ... باز بعد از ظهر کار ... اد يوقت ز

ال راحت به همه ين جائی آدم با خيساکت در یک همچن...ساکت ... ک جای ساکت و خلوت ي

وتن با نگاه کردن به ين نکهيمگر نه ا... ب شروع می کنم ياول از درخت س... ز نگاه می کنه يچ

ز تازه کشف کنم مثلاً الان که روی يست منهم چيد نيب تئوری خودش رو کشف کرد بعيدرخت س

ک يبطور صد در صد ... چرا ؟ حتماً قانونی در کاره ... ستم ين هاون نشسته ام چندان راحت نيا

تونم آن قانون را اختراع ي موانه ها چطورين دين شلوغی و با ايان است اما با ايکی در ميزيموضوع ف

 کنم چطور

 ] ده می شود يبهنام ثابت می ماند زمزمه آوازی به طور جمعی در صحنه شن [   

 نکه مست کرده اند يمثل ا  :خانم مهاجری 

 نند بهتره يا تو ما را نبيب  : مادر 

 با نورعمومی �تند سي بهنام و مادر و خانم مهاجری بر صحنه ن�نور دو سوی صحنه خاموش می شود [   

 ]ن بر صحنه با حالتی مستانه آوازی را دسته جمعی می خوانند يحاضر - صحنه روشن می شود 

  هم تو قهوه خونه ارهمه کن  شبهای گلوبندک چه ناتمومه   :همه 

 خستگی کار رو از تن می رونه  ک استکان چائی از دست صادق ي  

 فائی دوره زمونهاز بی و  گار يگپ زدنهای کور تو دود س  

 ٭٭٭
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 م چقدر خونه يچه جاده ها می ساز  شه آباد با دستهای ما يشهرها م  

 ونه يم و نه آشينه خونه ای دار  چ ين همه هيبمون اما از اينص  

 ٭٭٭

 که بعد ما از ما چی می خواد بمونه  کی با حسرت يد ير لب پرسيبه ز  

 نجور تلخ می خواد بمونهيبکام ما ا  ا ياور کی گفته دنيجواب دادش   

 ش باز بی دوامه يلدائيبا همه    اون شبهای سرد چله بزرگه   

 ٭٭٭

ست ، ين رسم دوستی نيا. ..رج خان ، با اون خانم مکش مرگ مايدمت ايا بون ديش تو خيچند روز پ  :مهاجری 

ن جور يو کارم با اهمه اش سر ...ده ام ياد ديزا زين چيمن توی اداره از ا... من... مستی و راستی 

ر يد تقصيشما فکر می کن... ست ي شوهر ن ،چرا ؟ شوهرم... طلاق می خوام ... اديزنه م... زها ست يچ

 من... اد يدختره م... ده اند يهنوز دکترها هم نفهم... هنوز ... ا زنم يمن ... ها ... کی از ما ست يکدام 

ن از زنم يمی دون... گه ای شوهر بدن يبه کس د اما خانواده ام می خوان منو  ام ،اطرخواه شدهخ

اصلاً ... ن روزها يکی از هميمی توبه کرده ين آوازه خوان قدياز ا... از خانم مهاجری... اد يبدم م

رون يمی خوام مستأجرم رو ب... اد يصاحب خانه م... دم ين امشب طلاقش ميآره هم ...ن امشب يهم

کو کجا ... ن پرونده هايکلی از ا... دانشجوه... نه يشيه سوم مطبق... چرا چون موهاش بوره ... کنم

رج را می يدست ا... ( دم يالان نشونتون م... ک پرونده دو هزار ورقی ي... نجا بود يا... گذاشتمش 

 )رد ياحسان مچ دست مهاجری را می گ... ( نی ين تا ببيم پائيپاشو بر... پاشو ) ... رد يگ

... نطور هستم يمن چرا ا... من ... د يف منو معلوم کنيشما ها قرار بود اول تکل... ست يحالا وقتش ن  :احسان 

ست يک وقتی ما کمونيز به هم می خوره ،  يدلم از همه چ... حوصله ام سر رفته ... اصلاً چرا هستم 

... م يی کرداما کار م... م يزها را هم قبول نداشتيلی چيخ... م يزها را قبول داشتيلی چيخ... م يبود

ک ي... مثنوی ... ست خدا پرست شده ام يالياما حالا من ماتر...از دل و جون ...همه مون ...د يباور کن

ک ذره اعتقاد پر يدلم برای ... دلم ... خوب به من چه به ما چه ؟ ... ک آدم گنده يمولوی ... ا يدن

... مولوی ... خانقاه ...عرق ...بنگ ... شه فقط اعتقاد با... اعتقاد به هر چی می خواد باشه ... زنه يم

... د يخودتون گفت... اما شما آقای مهاجری ... ستم يمن مست ن... ن المللی يداور ب... گذشته ... نده يآ

ک ربع وقت صرف يفقط ... ک ربع ي... خالی خالی ... خالی ام ... د يمنو ببخش... شما جای پدر من 



 شب يلدا      15

له كريميعبادا  

 ١۵

من دارم ... ر می شم يمن دارم پ... د يه کنيا لااقل برام گري... د ي حل کنمسئله زندگی منو... ديمن کن

کی تو سرم داد يزی بگم يک چيهر وقت می خوام ... از خودم می ترسم ... می ترسم ... ر می شم يپ

 موش ...  موش هم گوش داره ...وار موش داره يد... س يه... زنه يم

ن يبه ا... اده ياما هوشش ز... لی ناقلا ست درسته که لاغره يموش خ... ش مو) ... ک يستريبا حالتی ه(   :رج يا

آره سه شب ... ش يسه شب پ... ادداشت کرده ام يتو دفتر خاطراتم ... آسونی ها دم به تله نمی ده 

اما به بعضی ... من درسته تنها هستم ... ن از طبقه اول اومده بود يش خان شما که وارديدرو... ش يپ

به خودم ... هه ... هه ... دمش يد... ش اومد يسه شب پ... به موش اعتقاد دارم ... ا اعتقاد دارم زهيچ

... ف هم هست يضع... لاغر وزردنبو هم که هست ... ن موش موجود جانداری که هست يگفتم گفتم ا

من دلم ... ت ا سين درد دنين تنهائی بدتريمی دون... حتماً تنها هم هست و گرنه نمی آمد سراغ من 

لی ها که يمثل خ... ه  قدر هنر و هنر مند رو نمی دون کسینجايا... سوئد ... س يمی خواد برم سوئ

.... ری رفتن يهشتاد و پنج درصد شون از سر س... مگه همه اونهائی که رفتن مشکل داشتن ... رفتن 

... گرفتمش ... گرفتمش  ... لممک هنرمند اهل عيد ثابت می کردم که يمن با... ت کرد يچرا منو اذ

با خودم ... لم ماهل ع... من ... اما من ... ا به گربه می داد ي... هر کس جای من بود اونو می کشت 

زانش ياونوقت با نخ از بالای سقف آو... اونوقت ... د اونو زجرش داد ، شکنجه اش داد يبا... گفتم 

صبح که ... ک کمی از لب بالاش سوخت يچاره يب.. .لش را سوزاندم يبا فندک سب... بعد ... کردم 

... لی چیزها اعتقاد دارم يمن به خ... اما مرده بود ... روی زخمش مرکورکورم زدم ... دار شدم يب

اما بعد از اون ، همه اش . ..)ده يترس(...اما ... اهل عمل ...ک هنرمندم يمن ... مثلاً به هنر برای هنر 

من ...لی زرنگه ي خ...موش... ل سوختهيزان شده ام با سبي سقف صحنه تئاتر آونم که ازيخودم را می ب

  دم به تله نمی دم

 ...ک  موش زحمت کش را کشتی يتو ... تکار يجنا...تکار يجنا) ... به ناگاه به او حمله می کند (   :ش يدرو

 )گران او را جدا می کنند و به کناری می کشند يد( من می کشمت ...  من   

 ش يداشتی می کشت... ک دفعه يتو چه ات شد .. کارش داری يچ  :بهمن 

مادرم اگر زنده بود ... مادرم .. .تو هم زنده ای ؟... عمل تو توی زرورقه ... مسخره ... اهل عمل   :ش يدرو

 : "مادرم داد می زد ... ه می کردم يمن گر... د يدست به سرم می کش... آلان برام لالائی می گفت 

شما ها که اعتقادی را بهش ... د يزان کرديک خلأ آويک  موش توی ي اونو مثل ...د پسرم را يکشت
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دستهای ... ه می کردم يمن گر... " د پسرم رايکشت...شماها.. .ديد که خودتان بهش مؤمن نبوديداد

به طرف علی که . ( ندکبابم کرد... ا يب... ا يکجائی  ب... علی ... علی ... مادرم چه مهربون بود و گرم 

 ا يب... ا علی ي ب)ده می روديدر گوشه ای خواب

راحت ترم بخوابم ... ده کنم ينمی خوام اظهارعق... طرفم يمن ب).. ده يدر همان حالی که دراز کش(   :علی 

 طرفميسا ست ولی من بير انگليد تقصيمی خوام بخوابم شا... فقط می خوام بخوابم ... 

از همه بدم ... از مولوی ... ن احسان يمن از ا... کبابم کردند ... پاشو ... پاشو ) ... له کرده ي پبه او(   :ش يدرو

 )  چند ضربه به او می زند ... ( گم پاشو لعنتی يم... پاشو ... اد يم

ديوانه ايشما ها د... سر در نمی آورم ... ه ين کارا چيا) ... ش را به کناری می کشد يدرو(   : مهاجری 

سر شب ها خواب ... م يا می رفتي... م خونه يا می رفتيم آخرش ياونوقت ها که ما عرق می خورد...  

خوب ... ر منه يمگه تقص...کچل ...ل پر پشت يش و سبيک بچه چهل ساله با ري... ده يدم زنم زائيمی د

خوب به ... ه بخواب گيکی منتظر می مونم تا زنم ميشبها آنقدر توی تار...منهم چشم به راهش هستم 

خارج می ... ( کجائی ... با توام ... ته کجائی يآهای عفر... ن امشب يهم... طلاقش می دم ... من چه 

 )شود 

 چاره تراز خودميب... مادر بدبختم ... ه کنم يدلم می خواد گر... فقط مادرم ... مادرم ... چرنده   :ش يدرو

 داداش بهمن   :احسان 

 ها ؟  :بهمن 

 ر من بود يتقص... منو می بخشی   :سان اح

ز ي باز همه چ...شه می بخشميمن هم...  می بخشم ،ولی خوب... ر تو بود يکاش تقص... نه ... ر تو يتقص  :بهمن 

کی ... از همه مهمتر زندگی ... وه يم... شام ... شه يمثل هم... م يز را حروم کرديهمه چ... خراب شد 

... روی دوش پدر بود ... گرونه يبار زندگی روی دوش د... م يما ول معطل... ه ير کيمی دونه تقص

اونوقت ما ...  کوچه بازار ممرد... ه ها يهمسا... روی دوش آدمهای ناشناس ... روی دوش مادرهست 

مثل ... زی ارزش نداره يشپزهائی که برای خودمون ياونهم از چ... فقط حرف ... م يزنيفقط حرف م

ک يد يخوب ما هم با... م يما ول معطل... م يبحث می کن... م يگيدن مياد ميبهمون طوطی هر چی 

من ...ها ... م مايتو اگر چپ نباشی چی هست... من اگر راست نباشم ... م يم که ما هم زنده ايجوری بگ
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م می حالم داره به... حالم بده ... زهائی رو که نداشته ام يچ... ده ام يشه بخشيمن هم.. می بخشم

 ) دست مقابل دهان به طرف خارج می رود ... ( دارم ... خوره 

 ] ان صحنه چهارم ي پا�همه بر صحنه ثابت می مانند [   

 نيان وراميپا 
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